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در کشاکش دین و دولت
کتاب »در کشاکش دین و 
دولت« نوشته محمدعلی 
موحد را نشر ماهی منتشر 

کرده است.
نویســنده در این کتاب، 
نگاهی به دیــن و دولت و 
رابطه آنها در ایران بعد از 
اســام می اندازد.کتاب با 
گزارشی فشرده از دوران 

30 ساله پس از رحلت پیامبر اکرم)ص( آغاز می شود و سعی 
می کند با دقت در مفاهیم روایت هــای متعدد از مورخان 
تاریخی و مذهبــی، تصویری قابل اعتمــاد از آن دوران به 
مخاطب نشــان دهد. این دوره30ســاله که تــا صلح امام 
حسن)ع( و معاویه ادامه یافت، آبســتن وقایع شگرفی بود 
که سرنوشت حکومت زیر پرچم اسام را رقم زد. کتاب در 
کشاکش دین و دولت از 6فصل تشکیل شده است. موحد در 
فصل اول خاصه ای از تاریخ صدر اسام را روایت می کند.

در فصل دوم از چگونگی راهیابی اسام به ایران که با کودتا 
و قتل خسرو پرویز شروع می شود صحبت می کند. در فصل 
ســوم به بر آمدن و رشد دیوانســالاری در دوره عمر اشاره 
می شود. در فصل چهارم به بررسی ایرانیان که در عربستان 
بودند می پردازد. فصل پنجــم به چگونگی حضور اعراب در 
ایران می پردازد و فصل ششــم به بررسی ماجرای خوارج و 

ماجرای حکمیت می پردازد.
محمدعلی موحد )زاده ۱30۲تبریز( عرفان پژوه، تاریخ نگار 
و حقوق دان و عضو پیوســته فرهنگســتان زبــان و ادب 
فارسی است. نشــر ماهی به تازگی چاپ هشتم این کتاب 
3۲0صفحه ای را به بهای ۱65هزار تومان منتشر کرده است.

تاریخ اسام

تاریخ سیاسی

قبل از مشروطه رحلت کرد و شــهید آیت الله شیخ 
فضل الله نوری که هر دو مجتهد و از بزرگان حوزه های 
علمیه تهران بودند، در مقابل آخوند خراسانی اصا 

خود را مطرح نکردند.
در تاریخ نزدیک به مــا، کدام یک از 
مراجع حوزه های علمیه، برای حفظ وحدت در 

جامعه اسلامی، زعامت را تفویض کردند؟
در تاریخ نزدیک تر بــه ما، این اتفــاق بعد از رحلت 
آیــت الله حــاج شــیخ عبدالکریــم حائری یزدی، 
مؤســس حوزه علمیه قم رخ داد. در آن زمان 3عالم 
بزرگ در حــوزه بودند، که به آنهــا »مراجع ثاث« 
می گفتند. این 3نفر حضرات آیات: سیدمحمد تقی 
خوانساری، سیدصدرالدین صدر و سیدمحمد حجت 
کوه کمری بودند. البته آیت الله صدر -که داماد آیت الله 
سیدحسین قمی بود- با اینکه در اجتهاد ید طولایی 
داشت، اصا خودش را برای مرجعیت مطرح نمی کرد 
و بیشــتر وقتش را به اداره امور حوزه می گذراند، اما 
آن ۲تن دیگــر مرجعیت نمایان تری داشــتند. این 
3عالم و مرجع بزرگوار در طول 8ســال، از ۱3۱5تا 
۱3۲3شمسی، سرپرســتی و زعامت حوزه و مردم 
را برعهده داشــتند. این ســه بعد از هجرت آیت الله 
بروجردی به قم، زعامت ایشان را پذیرفتند، باوجود 
آنکه خود در فقه و اصول بسیار متبحر بودند، ولی در 
تقوای کامل با آیت الله بروجردی همراهی کردند. حال 
جالب است که آیت الله بروجردی هم بسیار حرمت 
این 3بزرگوار را داشتند؛ مثا آیت الله سیدمحمدتقی 
خوانساری اقامه نمازجمعه را واجب می دانست و آن 
را در قم اقامه می کرد، ولی آیت الله بروجردی با اقامه 
نمازجمعه در دوران غیبت مخالــف بودند. تا زمان 

رحلت آقای خوانساری، آقای بروجردی از اعام نظر 
خود درباره نمازجمعه امتناع کرد، تا نمازجمعه آقای 
خوانساری به بهترین شکل برگزار شود. این رفتارها 

بسیار درس آموز است.
آیا در دوران نهضت اسلامی و همچنین 
برقراری نظام اسلامی نیز از این وقایع روی داده 

است؟
در تاریخ معاصر هم، نمونه هایی از این دســت فراوان 
داریم؛ مثا عامه محمدتقی جعفری تعریف می کنند 
که وقتی پس از ۱7سال تحصیل و تدریس در نجف، 
قصد برگشت به ایران را می کند، برای مشورت خدمت 
آیت الله خوئی می رســد. آقای خوئی در آن دیدار به 
ایشــان می گوید: »اگر در نجف بمانــی مرجع تقلید 
می شوی، اما اگر برگردی می توانی مشکات فکری و 
عقیدتی مردم را حل کنی.« آقای جعفری در آن دوره، 
در فقه متبحر بود و در حوزه نجف، کرسی درس داشت 
و شهید سیدمحمدباقر صدر، یکی از شاگردان ایشان 
بود اما عامه با آن نگاه بصیرانه خود، برگشت به ایران 
را انتخاب کرد. البته فقط ایشــان اینطور نبود، شهید 
آیت الله مطهری مگر در فقه کم توان بود؟ مگر ایشان 
نمی توانست در قم بماند و مرجع شود؟ آیت الله مشکینی 
با وجود اجتهاد و جایگاه والایی که در حوزه داشت هم، 
هیچ گاه خود را به عنوان مرجع مطرح نکرد. شــهید 
آیت الله سیداسدالله مدنی و شهید آیت الله صدوقی هم 
همینطور بودند. اینها دارای توان استنباط بودند و در 
حوزه سابقه تدریس دروس عالی را داشتند، اما نهایتا 
از پذیرش مرجعیت امتنــاع کردند. حتی در دهه60، 
عالم بزرگی مثل آیت الله حاج آقا مجتبی طهرانی هم 
اینگونه بود. ایشان از شاگردان خاص حضرت امام)ره( 
بود. برخی از رسائل علمی امام را ایشان تنظیم کردند اما 

اصا در آن زمان خودشان را مطرح نکردند.
و اساسا چرا راه دور برویم؟ حضرت امام خمینی)ره( 
نیز، در ابتدای دوره ای که آیــت الله بروجردی از دنیا 
رفت، رساله ای منتشر نکردند. بعدا که نهضت اسامی 
را شــروع کردند و اقبال و اصرار به ایشان بسیار زیاد 
شد، لاجرم اجازه انتشار رساله شان را دادند. در همان 
اوایل نهضت، یکی از آقایان به امام پیام داده بودند که 
یک مرجع تقلید اینقدر حرف نمی زند و بیانیه صادر 
نمی کند، شما هم اینقدر بیانیه ندهید!. امام در پاسخ 
به آن آقا گفته بودند: »من نمی خواهم مرجع باشم، 

می خواهم به تکلیفم عمل کنم.«
 ارزیابی شما از صدور بیانیه آیت الله 
حائری در کناره گیری از مرجعیت و ارجاع همگان 

به حضرت آیت الله خامنه ای چیست؟
حضــرت آیــت الله ســیدکاظم حائــری از علمای 
بزرگ عراق و از شاگردان برجســته شهید آیت الله 
سیدمحمدباقر صدر هستند. ایشان در عرصه سیاسی 
هم همواره شخصیتی برجسته و از اعضای حزب الدعوه 
عراق بوده اند. کتابی هم درباره حکومت اسامی در 
همان اوایل پیروزی انقاب اســامی تألیف کردند. 
ایشان با بصیرت و تقوایی که دارند، متوجه موقعیت 
خطرناک سیاسی موجود در عراق شدند و با بیانیه ای 
که منتشر کردند، ۲اقدام بسیار مهم انجام دادند. اول: 
بهانه را از تفرقه افکنان داخلی در کشور عراق گرفتند تا 
اشتباه کسانی که با غفلت، جوانی و خطا، تعارضی در 
عرصه مرجعیت در آن کشور ایجاد کرده بودند از بین 
ببرند. دوم: در عرصه بین المللی، یک حرکت عظیم 
و طلیعه ساز را برای جهان تشیع ایجاد کردند. اقدام 
ایشان، در واقع اثبات کننده سخن امام خمینی)ره( 
اســت که » اگر انبیاءالهی)ع( در جائی با هم جمع 
بشــوند، اختافی با هم ندارند«. چون مسئله علما و 
مراجع دینی مانند انبیاء، توحید، دین و حفظ جامعه 
اسامی است، نه هواهای نفسانی. عموم علما تقوا دارند 
و براساس تکلیف خود عمل می کنند و مشاهده چنین 

اتفاقاتی از ایشان، اصا عجیب نبوده و نیست.

تداعی سیره پیامبران
»آیت الله سیدکاظم حائری و سابقه تاریخی عالمان شیعه در کناره گیری از مرجعیت« 

در گفت وگو با قاسم تبریزی

یادمانی از مجاهدات عالم عراقی با استعمار انگلستان
 عناد مداوم مادام بل
با مجتهدی بیدارگر

در تاریخ معاصر کشور عراق، نام علمای زیادی از شیعه و سنی 
ثبت شده که با بصیرت مثال زدنی و مواضع ضداستعماری خود، 
از کیان دین دفاع کرده و به فخر جهان اسام تبدیل شده اند. 
این علما چه قبل از فروپاشی عثمانی و چه بعد از آن، با حضور 
استعمارگران انگلیسی در سرزمین اسام مخالف بوده و علیه آن 
مبارزه می کردند. این رویارویی اما، به ویژه بعد از فتوای جهادیه 
علما رنگ و بویی دیگــر گرفت. در آن تاریــخ، علمایی چون 
آیت الله میرزا محمدتقی شــیرازی، آیت الله سیدمحمدکاظم 
یزدی )صاحب عروة(، آیت الله شیخ الشریعه اصفهانی، آیت الله 
ســیدمحمد ســعید حبوبی، آیت الله باقر حیدری، آیت الله 
سیدمحســن حکیم، آیت الله ســیدمحمدعلی بحرالعلوم و 
یاران شان، مجاهدانه در مقابل ارتش تا بن دندان مسلح انگلیس 
ایستادند و با همراهی عشایر ســنی و شیعه و با دادن شهدای 
بسیار، هم خسارت های زیادی به ارتش انگلیس وارد و هم آنها 

را به پذیرش شروط خود در قرارنامه صلح وادار کردند.
یکی از این علمای بصیر که در همان مقطع فروپاشی امپراتوری 
عثمانی، نقش مهمــی در مبارزه عراقی ها با اســتعمارگران 
انگلیسی داشت، عامه سید هبه الدین شهرستانی بود. وی در 
سال ۱30۱قمری - برابر با ۱۲63شمسی و همزمان با اواسط 
سلطنت ناصرالدین شاه در ایران- در شهر سامرا به دنیا آمد. 
این عالم نامور عراقی عاوه بــر فعالیت های علمی و مذهبی، 
روحیه ای شدیدا ضداستعماری داشت و تحت تأثیر تفکرات 
سیدجمال الدین اسدآبادی، سخت طرفدار وحدت امت اسام 
در برابر دشمنان بود. عامه شهرستانی برای ایجاد وحدت میان 
همه علمای اسام )چه شیعه و چه سنی(، سفرهایی به ایران، 
بحرین، یمن، هندوستان و... داشــت. او در این سفرها ضمن 
یادآوری توطئه های دشمنان اسام، اهمیت وحدت امت اسام 
را در برابر استعمارگران، به مردم مسلمان کشورهای مختلف 
گوشزد می کرد و قاعدتا به دلیل همین رویکرد نیز مورد غضب 

انگلیسی ها واقع شده بود.

مبارزات سیاسی و فرهنگی عامه سیدهبه الدین شهرستانی 
در عراق اما مصادف شده بود با حضور یک جاسوس زبردست 
انگلیســی به نام »گرترود مارگریت لوســین بل« معروف به 
مادام بل. او که به ظاهر باستان شــناس، قوم شناس و ادیب 
بود، در واقع در استخدام رسمی وزارت امورخارجه انگلستان 
قرار داشت. این جاسوس انگلیسی در ماجرای جنگ جهانی 
اول، با همراهی »تی.ای.لورنس« و »ســر پرســی کاکس«، 
طوایــف جزیره العرب را ضد دولت قدرتمنــد عثمانی متحد 
کرد و با تجهیز آنان به انواع ساح، شورش بزرگی را طراحی 
کرد. هدف از این شورش، تجزیه امپراتوری عثمانی و استعمار 
مستقیم کشورهای کوچک و تازه تاسیس اسامی بود. مادام 
بل طایفه هاشــمی را، از حجاز به اردن کوچ داد و امیران این 
طایفه را، به پادشاهی دو کشور تازه تاسیس اردن و عراق رساند. 
انگلیسی ها به دلیل نقشــی که گرترود بل در روی کارآوردن 
بسیاری از شاهان و شاهزادگان در عراق پس از جنگ جهانی 
اول داشت، به او لقب بانوی »پادشــاه ساز« و »مادر عراق« را 
هم داده اند! در آن شرایط دولت استعمارگر انگلیس، هنگامی 
که عامه شهرســتانی با بصیرت و عملکرد خردمندانه خود، 
نقشــه های آنان را خنثی می کرد، ایشان را دستگیر و زندانی 
کرد. زندانی کردن عامه توسط انگلیسی ها، موجب بلند شدن 
فریاد اعتراض علما، روسای قبایل و عشایر عراق شد و از آنجا که 
محبوبیت عامه و یاران او در میان مردم بالا بود و انگلیسی ها 
زمینه های شورش مردم در شهرهای مختلف عراق را مشاهده 
کردند، مجبور شدند حکم عفو ایشــان را صادر کنند. البته 
در مقابل عامه نیز پس از حکم عفــو و آزادی از زندان، بیکار 
ننشست و مبارزات خود را در قالب مجلس شیعیان جعفری 
عراق ادامه داد. با این همه درست در آن مقطع، مشکلی برای 
چشمانش ایجاد شد که برای درمان، به بیمارستانی در بغداد 
رفت. دکتر طوبالیان، پزشک معالج او، توصیه به عمل جراحی 
کرد و چون عمل جراحی انجام شد، به جای برطرف شدن درد 
ساده چشم، دیدگان ایشان نابینا شد! اما این همه ماجرا نبود، 
چه اینکه کمی بعد پرستاری به دیدار عامه آمد و درحالی که 
اشــک می ریخت، خبر از توطئه »مادام بل« برای نابینا شدن 
عامه داد! او اظهار داشت که شاهد بوده، مادام بل در مکالمه ای 
با دکتر طوبالیان، به وی دستور می دهد که باید عمل جراحی 
چشــم عامه با ناکامی مواجه شــود! البته عامه سیداحمد 
اشکوری و عامه سیدعبدالستار حسنی هم، خود این مطلب را 

از زبان استاد خویش شنیده بودند.
داســتان این واقعه تلخ تاریخــی و توطئه انگلیســی ها در 
نابیناکردن عامه ســیدهبه الدین شهرســتانی، در مقدمه 
کتاب »از دجله تا گنگ« که دربردارنده یادداشــت های سفر 
عامه هبه الدین شهرستانی اســت، به شکل کامل آمده تا در 
تاریخ مجاهدت مستمر علمای اسام و نیز تبهکاری و جنایات 

دولت انگلستان، برای آیندگان ثبت شده باشد.

نگاه

تاریخ جهان

انوشه میرمرعشی
روزنامه نگار گزارش

روزهایی که بر ما گذشــت، جهان تشــیع 
شــاهد یک واقعه تاریخی و مانــدگار بود. 
آیت الله سیدکاظم حسینی حائری، از مراجع 
شیعه کشور عراق، با صدور بیانیه ای که نشان 
از حق طلبی و مسندگریزی وی داشت، ضمن 
کناره گیری از مرجعیت، همــه مومنین را به 
اطاعت از حضرت آیت الله سیدعلی خامنه ای، 
ولی امر مسلمین و رهبری معظم انقلاب اسلامی 
فراخواند. این اقدام شگرف اما در تاریخ حیات 
علما و مراجع شیعه مسبوق است. در گفت و گو، 
پی آمده قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر 
ایران، در باب پیشینه تاریخی این رویداد به 
تحلیل نشسته است. امید آنکه تاریخ پژوهان و 

عموم علاقه مندان را مفید و مقبول  آید.

مناسب است که در ابتدا، به این مقوله 
بپردازیم که آیا تمکین به زعیم مسلمین در بین 
علما، تنها در مسائل سیاسی مصداق داشته یا در 
عرصه های دیگر ازجمله مسائل فقهی نیز جاری و 

ساری بوده است؟
مسئله پیشوائی و ریاســت مسلمین در تفکر شیعه، 
موضوع بسیار مهمی اســت. این مسئله فقط هم در 
مسائل سیاسی نیست، بلکه در تمام شئون اعتقادی 
و فکری مطرح است؛ مثا در بعد سیاسی اش، وقتی 
در ماجــرای تحریم تنباکو میرزای شــیرازی حکم 
می دهد، قریب به اتفاق مراجع و علمایی که خودشان 
اجتهاد دارند، چــه در حوزه علمیه نجــف و چه در 
حوزه های علمیه ایران، از آن اطاعت می کنند. در قضیه 
فتوای جهادیه آیات، میرزای شیرازی دوم و آیت الله 
سیدکاظم یزدی هم اینگونه است. علما و مجتهدینی 
که به فتوای جهادیه این دو نفر لبیک می گویند و به 
جهاد با انگلیسی ها می روند، مثل آیات: سیدمحسن 
حکیم و شیخ و الشریعه اصفهانی، خودشان از علمای 

بزرگ هستند.
در قضایای اعتقادی هم اینگونه است؛ مثا در زمانی 
به آیت الله بروجردی شــکایت هایی شــد که تعداد 
700طلبه دارند به درس فلســفه عامه طباطبائی 
می روند و فلســفه حــوزه را گرفته اســت! آیت الله 
بروجردی از طریق یکی از نزدیکان شان، خدمت عامه 
پیام می فرستند: »ما در زمان  جوانی  در حوزه علمیه 
اصفهان، خدمت مرحوم  جهانگیر خان  قشقایی أسفار 
می خواندیم  ولی  مخفیانه ، چند نفــر بودیم  و خفیه 
به درس  ایشــان  می رفتیم ، اما درس  أسفار علنی  در 
حوزه و به شکل رســمی ، به هیچ وجه  صاح  نیست  
و باید ترک  شــود!«. مرحوم عامه طباطبائی به آن 
قاصد می گوینــد: »به  آقای  بروجــردی  از طرف  من  
پیغام  ببرید که  اگر این حکم رئیس مسلمین است، 
من اطاعت می کنم اما اگر نظر ایشان است، نمی توانم 
قبول کنم! این  درس های  متعارف  و رسمی  را مانند فقه  
و اصول ، همه ما خوانده ایم  و همچنان از عهده تدریس  
و تشکیل  حوزه های  درســی  آن  نیز برخواهیم  آمد و 
از دیگران  کمبودی  نداریم . اما من  که  از تبریز به قم  
آمده ام ، فقط و فقط برای  تصحیح  عقائد طاب  براساس  
معارف الهی و مبارزه با عقائد باطله مادییون  و دهریون، 
به تدریس فلسفه پرداختم. در آن  زمان  که  حضرت  
آیت الله  با چند نفر خفیه به  درس  مرحوم  جهانگیرخان  
می رفتند، طاب  و قاطبه مردم  بحمدالله  مؤمن  و دارای  
عقیده پاک  بودند و نیازی  به  تشکیل  حوزه های  علنی  
أسفار نبود، ولی  امروزه  هر طلبه ای  که  وارد دروازه قم  
می شود، با یک بقچه پر از شــبهات  و اشکالات  وارد 
می شود! امروزه  باید به درد طاب  رسید و آنها را برای  
مبارزه با ماتریالیســت ها و مادیون، براساس  صحیح  

آماده  کرد و فلسفه حقه اسامیه  را بدانها آموخت.«
جالب اســت که آیت الله بروجردی با این پاسخ، قانع 
می شوند و سکوت می کنند و خود عامه  می فرمایند 
که پس  از این  پیام ، آیت الله   دیگر به هیچ وجه  معترض  
ما نشدند و ما سال های  ســال ، به تدریس  فلسفه  از 
»شفاء« و »أســفار« و غیرهما مشــغول  بودیم . اما 
نکته اش این است که عامه می فرماید، اگر آیت الله 
بروجردی به عنوان رئیس مسلمین حکم می کند، من 

تعطیل می کنم.
آیا در تاریخ مصادیقی داریم که در آن 
یک مرجع، از این سمت در جهت ارجاع به مرجع 

دیگر کناره گیری کرده باشد؟ 
یکی از درخشان ترین رویکردها در این زمینه، رفتار 
مرحوم آیت الله سیدحسین کوه کمره ای است. ایشان 
از شــاگردان صاحب جواهر و مجتهدی مشــهور و 
معروف بود و حوزه درسی معتبری داشت. آن بزرگوار 
هر روز طبق معمول و در ســاعتی معین، به یکی از 
مســاجد نجف می رفت و تدریس می کرد. یک روز 
آقای کمره ای از جایی برمی گشــت و هنوز زمانی به 
وقت تدریس اش باقی مانده بود. فکر کرد در این وقت 
کم، اگر به خانه برود به کاری نمی رسد، پس بهتر است 
به محل تدریس برود و به انتظار شاگردانش بنشیند. 
وقتی به مدرس خود رسید، هنوز کسی نیامده بود، 
ولی دید در یک گوشه از مســجد، شیخ ژولیده ای با 
چند شاگرد نشسته و تدریس می کند. سید به سخنان 
او گوش داد و با کمال تعجب، احســاس کرد که این 
شیخ ژولیده بسیار محققانه بحث می کند. در روز بعد 
راغب شد قدری زودتر بیاید و به سخنان شیخ گوش 
کند. این کار را کرد و دید این شیخ بسیار باسواد است. 
این عمل چند روز تکرار شد. برای سیدحسین یقین 
حاصل شد که این شــیخ از خودش فاضل تر است و 
حتی خودش هم از درس این شیخ استفاده می کند 
و اگر شاگردانش به جای درس او، در درس این شیخ 
حاضر شوند، بهره علمی بیشــتری خواهند برد. روز 
دیگر که شاگردان آمدند و جمع شدند، گفت: »رفقا، 
امروز می خواهم مطلب تازه ای به شــما بگویم. این 
شیخ که در آن کنار با چند شاگرد نشسته، از من برای 
تدریس شایسته تر است و خود من هم از او استفاده 
می کنم، همه با هم به درس او می رویم!«. از آن روز آنها 
در حلقه شاگردان آن شیخ ژولیده -که چشم هایش 
نیز اندکی تراخم داشت و آثار فقر در او دیده می شد- 
حاضر شدند. این شیخ ژولیده پوش همان است که 
بعدها به نام شیخ مرتضی انصاری معروف شد. شهید 
آیت الله مطهری که در کتاب عدل الهی این ماجرا را 
بیان می کند، اظهار می دارد که وقتی مرحوم کمره ای با 
چنین مسئله ای مواجه شد، خود را میان تسلیم و عناد، 
ایمان و کفر و آخرت و دنیا مخیر دید اما تقوای این مرد 
باعث شد که ایمان و آخرت را انتخاب کند. ایشان با 
این انتخاب، امتیاز مرجعیت و رهبری مسلمین را بعد 
از صاحب جواهر از دست داد اما ایمان را انتخاب کرد.

آنچه درباره مرحوم کوه کمره ای نقل 
کردید، چقدر در رفتار دیگر علما مصداق دارد؟

در این باره، به مواردی فراوان می توان اشــاره کرد. 
البته باید این نکته را از نظر دور نداشــت که بزرگان 
زیــادی بودند که با وجــود مســلم الاجتهاد بودن، 
به خاطر مسئولیت سنگینی که مرجعیت و رهبری 
مسلمین دارد، اصا به آن وارد نشدند؛ مثا آیت الله 
سیدجمال الدین گلپایگانی به عرفان شناخته می شود 
اما در فقه و اصول نیز مجتهدی والامقام بود، با این همه 
خود را مطرح نکرد. آیت الله سیداحمد کربائی که از 
شــاگردان خاص آخوند همدانی بود، با همه جایگاه 
بالایی که در فقه داشت، تمایلی به مرجعیت از خود 
نشــان نداد. همچنین آیت الله میرزا محمدحسین 
غروی اصفهانی معروف کمپانــی هم همینطور بود. 
حتی آیت الله میرزاحسن مجتهد آشتیانی که 6سال 

 علامه سیدهبه الدین شهرستانی
پس از بروز عارضه نابینایی

آیــت الله حائــری بــا بصیــرت و تقوایــی 
کــه دارنــد، متوجــه موقعیــت خطرنــاک 
سیاســی موجــود در عــراق شــدند و بــا 
بیانیــه ای کــه منتشــر کردنــد، دو اقــدام 
بســیار مهــم انجــام دادنــد. اول: بهانه 
را از تفرقه افکنــان داخلــی در کشــور 
عــراق گرفتنــد، تــا اشــتباه کســانی که با 
غفلت، جوانی و خطا، تعارضی در عرصه 
مرجعیت در آن کشور ایجاد کرده بودند، 
از بین ببرند. دوم: در عرصه بین المللی، 
یک حرکت عظیــم و طلیعه ســاز را برای 
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زکیه عاقلی؛ تاریخ پژوه

صلحی که همه ي صلح ها را برباد  د اد
چــاپ نوزدهــم کتاب 
خواندنــی »صلحی که 
همه ي صلح ها را بر باد  
د اد  «نوشــته »د یوید  
فرامکین« بــا ترجمه 
حسن افشــار به تازگی 
 از ســوی نشــر ماهی

 منتشر شد.
 این کتاب درخور تامل، 

روایت فروپاشــی امپراتــوری عثمانی و شــکل گیری 
خاورمیانه معاصر اســت؛ روایت تاریخی وقایعی که د ر 
جنگ جهانــی اول رخ د اد  و باعث تغییرات اساســی د ر 
خاورمیانه شد . د یوید  فرامکین عقید ه د ارد  این تغییرات 
خاورمیانه منجر به جنگی شــد  که همچنان اد امه د ارد . 
این کتاب عاوه بر پرد اختن به نقش اروپا د ر خاورمیانه، 
تأثیرات این د گرگونی را د ر خود  قاره ســبز نیز بررسی 
کرد ه و د ر کنار آن گاه خوانند ه را به عربســتان برد ه و با 
ماجراجویی های اد وارد  لارنس، د یپلمات، باستان شناس، 
نویســند ه و رایزن نظامی معروف انگلستان د ر عربستان 
همراه می ســازد . تاریخی که د ر این کتــاب ۱۲فصلی 
می خوانیــد  د ر واقع ســرآغاز پید ایش قرن بیســتم و 
خاورمیانه امروز است. صلحی که همه ي صلح ها را بر باد  
د اد ، سال ۱۹8۹ منتشر شــد  و د ر فهرست نهایی جایزه 
پولیتزر هم قرار گرفت. د یوید  فرامکین، نویسند ه و مورخ 
آمریکایی است که د ر د انشگاه شیکاگو حقوق خواند ه و 
استاد  تاریخ و روابط بین الملل اســت. او سال ۲0۱7 از 
د نیا رفته اســت. چاپ هجد هم این کتاب از سوی نشر 
ماهی د ر 6۲4صفحه وزیری، بــه بهای ۲۲5هزار تومان 

منتشر شده است.

برآمدن اقتدارگرایی
»برآمــدن  کتــاب 
اقتدارگرایی« نوشته 
»گــری وینــر« را 
شهریار خواجیان به 
فارسی ترجمه کرده 
و به تازگی از ســوی 
انتشــارات ققنوس 

منتشر شده است.
برآمــدن اقتدارگرایی 

مجموعه ای است از جســتارهایی که تاریخچه چگونگی 
و چرایی بازگشــت اقتدارگرایی در اواخر قرن بیســتم و 
اوایل قرن بیست و یکم را بررسی می کند. همچنین دلایل 
اقبال مردم به اقتدارگرایی و حتی رأی موافق دادن به آن 
را برمی شمارد. این کتاب چگونگی مقابله با اقتدارگرایان و 
شکست آنان با استفاده از روش های آزموده شده و مؤثر را 
در قالب دیدگاه های صاحب نظران حوزه تاریخ سیاسی ارائه 
می دهد. »برآمدن اقتدارگرایی« دومین جلد از مجموعه 
کتاب های »دیدگاه های جهانی« انتشارات ققنوس است. 
این مجموعه درنظر دارد مجموعــه ای کامل از اطاعات 
موردنیاز را در اختیار خوانندگانی قــرار دهد که درصدد 
کشف ارتباطات بین المللی هستند. گری وینر، نویسنده 
ویراستار بیش از30 کتاب تحلیلی، تاریخی و سیاسی است. 
کتاب  جدید او »ترامپ گرایی و آینده حزب جمهوریخواه« 

است که به زودی منتشر خواهند شد.
»برآمدن اقتدارگرایی« نوشته »گری وینر« در ۲3۲صفحه، 
به بهای 85هزار تومان از سوی انتشارات ققنوس منتشر 

شده است.


